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حسین برادران‌فر- یکی از جذابیت‌های انقلاب این است که در عین حال که رویدادی مشترک برای همه ایرانیان 
قلمداد می‌شــود و داستانی مشترک دارد، هر ایرانی نیز می‌تواند از دید خود داستانی تازه برای آن روایت کند. 
بسیاری از جوانان پرشــور آن روزهای خون و قیام، امروز کامل‌مردانی هستند که خاطرات آن روزها را فراموش 

نخواهندکرد. برای مرور خاطرات بهمن 57 پای خاطرات قدیمی‌های محله جاهدشهر نشستیم.  

برگ‌هایی از خاطرات انقلابی اهالی محله جاهدشهر

همدلی جواب داد

دو بار از مرگ نجات یافتم
سید علی آذربنیاد، یکی از جوان‌های انقلابی 
آن ســال‌های مشــهد، به قول خودش دو بار تا 
پای مرگ رفته اســت. او می‌گویــد: از ابتدای 
ســال 57 به صورت مســتمر در راهپیمایی‌ها 
شرکت می‌کردم، در یکی از همین راهپیمایی‌ها 
که همراه با جمعیت از میدان شــهدا به طرف 
مســجد کرامت درحــال حرکت بودیــم، چند 
تانک در مسیر راهپیمایان قرارگرفتند، فرمانده 
نظامیان به مردم دســتور متفرق شدن داد، اما 
هیچ‌کس توجه نکرد، ناگهان صدای مسلسل 
بلند شــد و به دنبال آن تانک‌هــا به طرف مردم 
حرکت‌ کردند. برای نجات جانم به ســمت یک 
گاری‌دســتی رفتم و داخل محفظــه فلزی آن 
پنهان شــدم، در همان لحظــه یکی از تانک‌ها 
بــه طرف گاری دســتی آمــد و گاری در حالت 
غلطان شــروع به حرکت‌کــرد، اگر زیــر تانک 
می‌رفتم چیزی از من باقــی نمی‌ماند، مرگ را 
به چشــم خودم دیدم. ناگهــان گاری متوقف 
شد، بلافاصله از گاری بیرون آمدم و فرار کردم، 
بیرون که آمدم تانک دوباره حرکت کرد و گاری 
را زیر کرد. حمله انقلابیون و پرتاب ککتل‌ملتف 
به طرف تانک‌ باعث انحراف مسیر و این توقف 

چند ثانیه‌ای تانک و نجات جانم شده بود.
آذربنیاد دومین مرتبه نجات یافتنش را به یکی 
از آخرین راهپیمایی‌های انقلابی مشهد ربط 
می‌دهد: به دســتور امام بــه خیابان آمدیم. به 
همراه پدرم شــروع کردیم به شــعار دادن، در 
همین لحظه چند مأمور ضدشــورش روبه‌روی 
ما قرار گرفتند. فرمانده آن‌ها دســتور شــلیک 
داد، اما مأموران زیر دستش وقتی متوجه شدند 
ما سید هستیم از این کار امتناع کردند. به این 
ترتیب با عنایت خداونــد دو بار از مرگ حتمی 

نجات پیدا کردم.

همدلی انقلابیون با 
سربازان پشیمان شده    

علی پورقنبــر که از طریق حضور در جلســات 
ســخنرانی مرحوم کافی با انقــاب و امام )ره( 
آشــنا شــده بود، از شــاهدان عینی همدلی و 
رأفت انقلابیون با سربازان پشیمان در روزهای 

انقلاب است.
پورقنبر که در روزهای انقلاب به شغل بنکداری 
وکار در بــازار مشــغول بــوده اســت در تعریف 
خاطراتی از مرحوم کافی می‌گوید: شیخ احمد 
کافی از خطبای معروف مشــهد بود که هرگاه 
در جلسات مذهبی بازاریان شرکت می‌کرد به 
صورت سربســته در ســخنان خود درباره امام 
خمینــی )ره( و قیام ایشــان صحبت می‌کرد. 
مــن از طریق همین جلســات بــرای اولین بار 
با انقلاب و امام خمینی )ره( آشــنا شــدم. بعد 
از آن نیــز در راهپیمایی‌ها و تظاهــرات مردم و 
بازاریان شــرکت می‌کردم. رأفــت، مهربانی و 
همدلی انقلابیون یکــی از جلوه‌های انقلابی 
اســت که کمتر دیده شــده اســت. در یکی از 
همین راهپیمایی‌ها بــا حرکت جمعیت، چند 
نفر از سربازان ژاندارمری در محاصره انقلابیون 
قرار گرفتنــد. یک عده از انقلابیون که روز قبل 
شــاهد شــهادت فجیع همراهان خود بودند، 
با عصبانیــت و به قصد کشــتن ایــن مأموران 
محاصره شده حرکت‌ کردند، در این هنگام یکی 
از روحانیون انقلابی در مقابل آن‌ها قرارگرفت 
و بــا بیان ایــن جمله کــه آن‌ها نیز هــم وطن و 
همشهری ما هستند و از روی ناچاری در مقابل 
انقلابیون قرارگرفته‌اند، مانع این کار شد. آن‌ها 
نیز با چشــمان گریان به انقلابیون پیوســتند. 
همچنین در روزی که ارتش همبستگی خود را 
با انقلابیون اعلام کرد، جمعیت زیادی با شعار 
»برادر ارتشی چرا برادرکشی؟« از میدان شهدا 
به سمت استانداری حرکت کردند، در نزدیکی 
اســتانداری‌، کامیونی پر از سرباز مستقر شده 
بود. سربازان بعد از شــنیدن این جمله، دچار 
تعلل شدند و نمی‌دانستند به جمعیت شلیک 
کنند یا خیر، در این لحظه چند نفر از انقلابیون 
با شاخه گلی در دست به طرف سربازان حرکت‌ 
کردند و با بالا رفتن از کامیون شاخه گل‌ها را در 
لوله تفنگ ســربازان قرار دادند و همدیگر را در 
آغوش گرفتند. ســربازان نیــز از کامیون پیاده 

شده و فرار کردند.

وقتی روستایی‌ها برای 
انقلابیون شهری غذا 

می‌فرستند
رجب اخلاقی برآبادی که درسال‌های انقلاب 
ســاکن‌ برآباد خواف بــوده اســت، از روزهای 
نوجوانی به انقلاب پیوســته است و در تعریف 
خاطــرات آن ســال‌هایش می‌گویــد: وقتــی 
دبیرستانی بودم، به همراه چند نفر از دوستانم 
اولین گروه انقلابی مدرســه را تشکیل دادیم، 
کارمان را با نوشــتن شــعار بــر روی در و دیوار 
مدرســه و پخــش اعلامیــه در بیــن بچه‌های 
دبیرســتان شــروع کردیم. مدیر دبیرستان از 
این کار خیلی عصبانی بود و قســم خورده بود 
که اگر مســبب این کار را پیدا کند، به ســاواک 
تحویلــش دهد، بــه معلم‌ها هم گفتــه بود اگر 
نویسنده شعارها را معرفی‌کنند، تقدیرخواهند 
شد. اما این طور نشد و حتی یکی از معلم‌های 
دبیرســتان که ما را در هنگام نوشــتن شعار بر 
روی تخته سیاه دیده بود، هیچ‌گاه ما را لو نداد.
برآبــادی همچنیــن در تهیــه ارزاق انقلابیون 
نیز نقشــی جدی داشــته و تعریــف می‌کند: 
در ماه‌هــای منتهی بــه پیروزی انقــاب به ما 
خبردادنــد که انقلابیون در مشــهد نیاز فوری 
به مواد غذایی دارند، بــا اعلام این خبر اهالی 
روستاها به پختن نان و جمع‌آوری مواد غذایی 
پرداختند، من نیز به همراه دیگر بچه‌ها مأمور 
جمــع‌آوری کمک‌هــای مردمی بــودم. از آن 
طرف نیز مأموران رژیم و ســاواکی‌ها در مسیر 
جاده‌های منتهی به مشهد مستقر شده بودند 
تا مانع ارسال کمک‌ها بشوند. خوشبختانه ما 
از طریق یکی از انقلابیون متوجه این موضوع 
شدیم و با رفتن از مسیرهای فرعی محموله مواد 

غذایی را به مشهد رساندیم.

تحصن بزرگ روحانیون
حجت‌الاسلام غلامحسین باهوش در روزگار 

انقلاب به عنوان طلبه‌ای جوان در مسجد و 
حوزه پیگیر پخش اعلامیه‌ها، نوارهای صوتی 

و مقالات امام و رساندن آن به دست مردم 
انقلابی بود. او در تعریف خاطرات آن روزها 
می‌گوید: روزهایی که چندین بار بازگشت 
امام به کشور به خاطر فشار و مقاومت رژیم 

پهلوی به تعویق می‌افتاد، روحانیون و طلبه‌ها 
در بیمارستان امام رضا دست به تحصن زدند 

که از جمله آن روحانیون می‌توان به رهبر 
معظم انقلاب، حجت‌الاسلام و المسلمین 

واعظ طبسی و شهید هاشمی‌نژاد اشاره کرد. 
بنده هم همراه با سایر طلبه‌ها در این تحصن 

و تظاهرات حضور پیدا می‌کردم.
از دیگر خاطرات ایشــان ســرمای بیش از حد 
کشــور در روزهای انقلاب و کمبود نفت بود که 
به عنوان روحانی، وظیفه توزیع نفت بین مردم 

را به عهده داشت.


